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مبهگرايانه رويكرد كهن  سرشك. اشعار
سيدكتر فاطمه مدر

 تاد دانشگاه اروميهاس
و

 محمد بامدادي
ص( )60تا43از

:چكيده

توجه به بافت كهن زبان، يكي از شگردهاي تشخّص بخشيدنها از ديد فرماليست

نُ،در اين شگرد. استآنبه  و مي رم عادي زبان بيرون شاعر از و با احياي  هـاي اژهآيد

با مرده يا واژه و و باستاني و فتهاي نحوي گذشته باعث نوعي برجسته هاي كهن سازي

و. شود مي زدايي آشنايي استفاده از اين شگرد در شعريت شعر يك شاعر، نقش اساسي

شاعران موفّق نسل دوم شعرة از زمر) سرشك.م(شفيعي كدكني. كندميبسزايي را ايفا

شـ. خـوبي اسـتفاده كنـد نيمايي است كه توانسته از اين شـگرد بـه  ةاعران حـوز او از

و نيز احاطة دلبستگي عميق او به گذشت. خراسان است اوةپرشكوه خراسان  كم نظيـر

 در تشخصّ بخشيدن گرايي كهنبه ادب كلاسيك ايران زمين، باعث شده كه از رهگذر

در اين پژوهش برآنيم تـا نـشان دهـيم كـه. فراواني بگيردهاي اش بهره به زبان شعري

م  مج.موفّقيت دوم آهـوية هـزار«و» اي بـراي صـداها آيينـه«يهـا موعهسرشك در

و اختـصاصات سـبكي هاي اي مديون ساختار تا چه اندازه» كوهي كهن زبـان فارسـي

. قدماست

، هنجـارگريزي،سـازي برجـسته،داييز آشنايي،گرايي باستان:هاي كليدي واژه

م،ساختار نحوي كهن .سرشك. شعر
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 44  گروه زبان

مهمقد:

در روسـيه مكتبـي بـه وجـود آمـد كـه بعـدها ميلادي 1915ـ1917سالهاية بين در فاصل

 ـهـا يك اثر ادبي، گسستن از هنجار» ادبيت« راز،از ديد اين مكتب. فرماليسم ناميده شد  نُ رمو

ي،ختشـنا اثـر ادبـي عوامـل تـاريخي، جامعـهب در تحليـل يـك ايـن مكتـ. عادي زبان اسـت

وختروانشنا و معتقد بود كه آفرينش يك اثر ادبي به خاطر اتفّاقاتي است كه نمودميرد را ...ي

و كليشه. دهد مي در زبان رخ كند، نـوع مي اي روزمرّه را از زبان ادبي متمايزو آنچه زبان عادي

پـردازان بـزرگ ايـن مكتـب، ويكتـور شكلوفـسكي از نظريـه يكـي. به كـارگيري زبـان اسـت 

وا«است كه با انتشار).م1893ـ1984( ها رستاخيز او» ژه و نخـستين اثـر فرماليـستها را نوشـت

او. را مطرح كرد» زدايي آشنايي«بود كه براي اولين بار اصطلاح  اشَـكال«به اعتقاد هنر با ايجـاد

و زم  و با افزودن بر دشواري مكاريـك،(».كنـد مـي زدايـي آشناييءادراك، از اشيا ان فرايند غريب

و واژگـاني اسـت كـه زمـاني زدايي، رويكرد به ساخت يكي از اَشكال آشنايي.)13ص هاي كهن

و به مرور زمان جـاي خـود جزو هنجار عادي زبان بوده  و را بـه واژگـان جديـدي داده اند انـد

. باشـدميتمايز زبان شعر از زبان هنجارهاي يكي از راهكلامة آنها بر روي زنجيرة احياي دوبار 

و تمايز كلام را مرهون دو مقول،جفري ليچ ايـن.دانـد مـي»فراهنجاري«و» توازن«ة برجستگي

 فراهنجاري را به هشت قسمت واژگاني، دستوري، آوايي، خطي، معنـايي،،شناس انگليسي زبان

و فراهنجاريِ ه گويشي، سبكي و آركائيسم تقسيم درزماني يا :نك(.كند مي بندي مان باستانگرايي

 نقشي انكارناپذير در تمايز زبـان، به اعتقاد جفري ليچ هر كدام از اين عوامل)27صغ، خليلي جهانتي

تمايز زبان، يا رسـتاخيزة شناخته شد هاي دكتر شفيعي كدكني نيز راه. شعر از زبان هنجار دارند

:كندميبنديمرا به دو دسته تقسيها كلمه

و هماهنگيه، قافي، گروه موسيقايي كه شامل وزنـ1 ؛صوتي استهاي رديف

و حـذف، آركائيسم، مجاز، شناسيك كه شامل استعاره، گروه زبانـ2 و ايجـاز  ...حـساميزي

)10ـ9صص،موسيقي شعر، شفيعي كدكني:نك(. باشد مي

ي بندي شفيعي در اين تقسيم كـه گرايي را، در كنار استعاره،ا باستان كدكني توجه به آركائيسم

و خيال مهم بايـد. داندميها پردازي در شعر است، موجب رستاخيز واژه ترين ابزار تصويرسازي
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مبهگرايانه رويكرد كهن 45/ سرشك. اشعار

ص(»حيات زبان گذشته در خلال زبان اكنـونة ادام«گفت كه باستانگرايي يا به عبارتي )24همـان

غـة بدان معنا نيست كه شاعر كاملاً در گذشت و عبـارات قـدما را بـه ادبـي و واژگـان رق شـود

و نوآوري به بازآفريني آنها بپردازد، بلكه، بايد امكانات  و به دور از هرگونه ابداع عاريت بگيرد

و استحكام بافت زباني شاعر  طبيعـي اسـت وقتـي كـه. زبان گذشته، پلي باشد براي غني كردن

پــا بيــرون نگــذارد، اثــرش ارزش صــرفشــاعر در رويكــرد بــه باســتانگرايي، از مــرز تقليــد 

 گرفته تـا معاصـرين، همـه بـه اهميـت،نظران گذشته از صاحب. شناسانه نخواهد داشت زيبايي

و به استفاد امكانات زبان گذشته سخت واقف بوده ة نويـسند. انـد صحيح از آن توصيه كردهة اند

و قافيه،«: نويسدموسيقي شعر در اين مورد مي و پرتـأثيرترينفمعـرو شايد پس از وزن تـرين

كاربرد آركائيك زبان باشد، يعني اسـتعمال الفـاظي كـه در زبـان تشخّص دادن به زبان،هاي راه

و عادي به كار نمي  ص همـان(»...روند روزمرّه نو.)24، ، نيمـا يوشـيج،معمار بزرگ ساختمان شعر

وه شدهبايد در بين هزاران كلمات آركائيك، كه كهن«:گويد مي در اين مورد اند، كلمـات ملايـم

درة كنم از مطالع مي اين است كه به شما توصيه. نوس را با سبك خود به دست بياوريدأم دقيق

نيما مصالح تـازه بـراي كـار يـكة به عقيد)108ص،ريااسفندي(».اشعار قدما غفلت نداشته باشيد 

و تفحص در آثار قدما حاصل  ، چهـار مقالـه صاحب. شودمي شاعر، تنها از طريق مطالعه، تعمق

بر، نيز نظامي عروضي سمرقندي شاعران جـوان از امكانـات زبـانة لزوم استفاد در كتاب خود

و مي گذشتگان اشاره  ة بايد كه شعر او بدان درجه رسيده باشد كـه در صـحيف ...«: افزايد مي كند

و بر السن  نرسـد الّـا كـه در عنفـوان اما شاعر بدين درجه ... احرار مقرورةروزگار مسطور باشد

و در روزگار جواني بيست هزار بيت از اشعار متقدمان ياد گيرد، و ده هزار كلمه از آثـار شباب

و پيوستهأمت و ياد همي دواوين استادان هميخرّان پيش چشم كند،  نظـامي عروضـي،(.».گيردخواند

و احمد شاملو بيش از منظر برخي از محققّين، از ميان شاگردان نيما، مهدي.)47ص  اخوان ثالث

و شـاملو پيـشروترين گرايانه داشته از ديگر شعراي معاصر رويكردي باستان و حتـي اخـوان اند

ممي به نظر)163ص، عليپور:نك(.شعراي آركائيست امروزاند  در.آيد ايـن سرشك توانـسته باشـد

و حتّـي در برخـي مـوارد خود را به شاعران مذكور نزديكـ رويكرد باستانگرايانه ـمورد  كند

در.مةگرايانـ پـژوهش رويكـرد كهـن اين. نيز به دست آورده است توفيق بيشتري سرشـك را
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 46  گروه زبان

و تحليـل قـرار» دوم آهوي كوهية هزار«و» اي براي صداها آيينه« هاي مجموعه مـورد بررسـي

م  و بر اين باور است كه موفقيت زيـاديةزاش تـا انـدا شـعري هـاي سرشك در مجموعه.داده

و آشنايي  طـور بـه. هاي زبان قدما است اش با ظرفيت مديون رويكرد به امكانات زبان گذشتگان

مراي باستانگرايي كلّ  باسـتانگرايي)الـف: توان به دو قسمت تقسيم كـردميسرشك.در اشعار

.باستانگرايي نحوي)ب؛واژگاني

: باستانگرايي واژگاني*

و اژگاني، به كار بردن واژگان كهني است كه امـروزه جـايي در زبـان منظور از باستانگرايي

و تلفظ كهن آنها، زماني جزو مصالح كار قدما بوده، اما به مرور، جاي. معيار ندارند  اين واژگان

ازخـة امروزه كاربرد آنهـا بـه منزلـ. اند جديدي داده هاي خود را به واژگان جديد يا تلفظ  روج

كهدر.تهنجار زبان معيار اس  توانـد بـه اثـري، نمـي هـا صرف كاربرد اين واژه«خور ذكر است

و فـرا ايـستادنة نحو. صورت آركائيسم دهد  و كنار هم قرار گرفتن آنها، ارتبـاط معنـايي پيوند

 ـهـا ساختار عبـارت  و گفتـاري، در ارائ هية از سـطح يـك سـاخت نحـوي معمـولي ت ئ ـيـك

و اهميت ويـژه واژگـان،ة سرشـك در حـوز.م).11ص عليپـور،(».داي دار آركائيسمي، اعتبار

: زير به كار گرفته استءباستانگرايي را به انحا

: باستانگرايي در فعلـ1

و مركز ثقل آن است فعل، در،با اين تعبير.حقيقت يك جمله  طبيعي است كه باسـتانگرايي

و نسبت به ساير واژگ مي فعل، وجه تشخّص زبان را بسيار نمايان  اسـم، صـفت، قيـد«ان سازد

از سويي ديگر، جمله از هر چند واژه كه تشكيل شـده. از اهميت بيشتري برخوردار است» ...و

و نارسا است،باشد را. بدون فعل ناقص و قديمي باشـد تمـام جملـه زماني كه اين فعل، كهن

و بـه جملـه وجهـه مـي الشعاع خـود قـرار تحت در.م. بخـشد مـيي باسـتانيا دهـد  سرشـك

و مركبّقديمي، افعال پيشوندي، افعالة تشخّص بخشيدن به زبانش از افعال دعايي، افعال ساد

:شودميكه به طور مختصر به آنها اشارت استفاده كرده است» فعليهاي عبارت« افعال گروهي

 فضاي شعر خود، به ساخت كهنِ افعـال دعـايي آركائيسمسرشك براي.م: افعال دعاييـ
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مبهگرايانه رويكرد كهن 47/ سرشك. اشعار

از. رده است روي آو سوم شخص مفرد مـضارع«يا»اد+ بن مضارع« افعال دعايي كه در قديم

امري يا مـضارع هاي شدند، امروزه جاي خود را بيشتر به ساخت مي ساخته»ا+ ساده يا التزامي 

 مـورد از افعـال دعـايي35 حـدود مـورد مطالعـه، هـاي سرشك در مجموعه.م. اند التزامي داده 

ك به خود اختصاص داده است هـر چنـد» باد«ه بيشترين بسامد اين افعال را، فعل استفاده كرده

و  بـا بـسامد كمتـري در اشـعار او بـه كـار ... كه افعال ديگري مانند بادا، مرساد، ببخشاي، مباد،

فضاي باستاني خاصـي بـه شـعر ذيـل بخـشيده» بماناد«براي نمونه، فعل دعايي؛ اند گرفته شده 

:است

! بماناد به خوابجاودان غرقه

 زان كه خوابش را تعبيري نيست

 معبر روسپيان است آنجا

و شمشيري نيست )139ص،آيينه(. سخن از نيزه

:قديمية افعال سادـ

و قابل تجزيه افعال ساده از يك ماده تشكيل شده ايـن افعـال در قـديم كـاربرد. نيـستند اند

و امروزه جاي آنها را اكثراً افعال  بسامد اين افعـال در اشـعار. گرفته است مركبّ زيادي داشتند

و در مجموعـ91 حدود،آيينهة در مجموع ايشان زياد است به طوري كه بسيارسرشك.م ة بار

افعالي ماننـد شـنفتن، خفـتن، گماريـدن،. سود جسته است،ه بار از افعال ساد77 حدود،هزاره

و اوفتادن، نيوشيدن، چميدن، هشتن، بخشودن، موييدن، آو  فـضاي باسـتاني خاصـي بـه ...يختن

بهميبراي نمونه،؛ اشعار او بخشيده است :در بيت ذيل اشاره كرد» گساردمي«توان

 باران به روي باروي بم

 نم نم

 باردمي

)84ص، هزاره(...گساردميواندْوه

:در بيت زير» شنفتن« يا

و از جام نگاه تتو گرم سخن گفتن
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 48  گروه زبان

)26ص،آيينه(... من مست چنانم كه شنفتن نتوانم

:مركّب افعالـ

و يك عنصر فعلي تشكيل شود مركبّ،فعل و به عبارت ديگـر،«. فعلي است كه از يك پايه

ة در افعال مركـب قـسمت پايـ)69ص خيامپور،(.».فعلي است متشكّل از دو لفظ داراي يك مفهوم

مي صر هنگامفعل، كه اسم يا صفت است، ميف شدن ثابت .شود ماند، ولي عنصر فعلي صرف

و واژه مركبّسرشك به جهت باستاني كردن فضاي شعر خود از افعال.م هاي نيز استفاده كرده

بـه سـبب.و چه در قسمت فعلـي بـه كـار بـرده اسـت مركبّفعلة كهن را چه در قسمت پاي 

م آشناييِ  تعمد،جويي از اين افعال بهرهدروي آيد مي سرشك با آثار كهن فارسي به نظر. ژرف

خـروش«براي نمونه؛ هر چند كه بسامد اين افعال در اشعارش زياد نيست، داشته استيخاص

: بخشيده استبداندر شعر زير فضايي باستاني» بر آيد

 آرد، به هفت كوي،زانجا كه او خروش بر

و دروج راه نيابد به مسكنش )448ص،هزاره(...ديو

:هزارهو آيينه در مركبّافعال برخي

ــه ــازكنم:آين ــدم،)35(س ــغ آي ــرمگين دارد،)44( دري ــت،)45( ش ــاس نداش ــون،)45( پ  نگ

ــردي ــش،)45(ك ــن مك ــش،)57( دام ــاي مك ــت آوردن،)57( پ ــرگيرد،)120( تاخ ،)147( س

.)...490،491،492،494،496( شكوه نكرد،)486( آغشته گرديد،)147(پرگيرد

ــزاره ــد:ه ــش،)328(بدرودكردن ــي نق ــدم م ــت،)39(بن ــاز آرم در( نم ــار ــره،)48دوب  زه

كن،)122(چكد مي  چهـره،)447( جلـوه فروشـد،)333( تن زنند،)342( تباه گشت،)307( كوته

شد،)373(گشود مي .)381( چيره

:)عبارت فعلي( افعال گروهيـ

و يـك عنـصر»اسـم يـا صـفت«ةگاهي گروهي از كلمات مانند حرف اضافه همراه با پاي«

رامي»فعل ساده يا پيشوندي« فعلي و مفهوم واحدي  معادل بـا مفهـوم رسانند، كه غالباًميآيند

معني كلّي آنها يك معني مجازي اسـت كـه از معنـي. هستند مركبّيك فعل ساده، يا يك فعل

».شود آنها فهميده نمية تشكيل دهندهاي واژك
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مبهگرايانه رويكرد كهن 49/ سرشك. اشعار

م يار اين افعال با آن كه در زبان مع)250ص مدرسـي،( سرشك براي.امروز كاربردي ندارند، اما

البته بسامد اين افعـال نـسبت. جسته است هاي شعري خود از آن بهره استحكام بخشيدن به لايه 

نقش مهمـي» در فغان آوردند« فعل گروهي،براي نمونه؛ اشعار او زياد نيست به افعال ساده در 

.كردن رباعي زير ايفا كرده استدر باستاني

 با من سخن تو در ميان آوردند

 گلبرگ بهار در خزان آوردند

را خاموش  ترين سكوت صحراها

)380ص، آيينه( با نام تو باز در فغان آوردند

:هزارهو آيينهبرخي افعال گروهي در

در،)139(انـده قـد بـر افراختـ،)120(شـان بـه خـاك فكندن،)69(سر به گريبان دارم : آيينه

از،)510(شـد مـي به هم افشرده،)428( به درآريد،)410( به عاريت گيرم،)249(برد مي خويش

.)...459(پاي اوفتادند

زن،)46( پرده ديگر مكن،)20( به يادآورد:هزاره  مهـر بـر لـب،)46( زخمه به هنجار كهـن

در مـي،)209(افتـد در تـاب،)195(نهـد گـام واپـس نمـي،)184( به نخ كشيد،)141(زده بـرد

و پاي بمردم،)243(خويش و زبان .)...331( به هم بر منه،)325( سر بر نياورد،)312( به دست

مهاي فعل فراوانيِجدول  سرشك.آركائيك در اشعار

 افعال

ها مجموعه

 هاي فعل

 ساده قديمي

 هاي فعل

 پيشوندي

 هاي فعل

 مركب

 هاي فعل

 گروهي

 هاي فعل

 دعايي

ــهآ ــراي يين  اي ب

 صداها
91 4349817

ــزار  دومةهــــ

 آهوي كوهي
77 62371118

861935 105 168 جمع
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 50  گروه زبان

: افعال پيشونديـ

 آيد، اين افعال از تركيب يك پيشوند با فعل سـاده سـاختهميهمچنانكه از اسم اين افعال بر

م«.شوند مي وميكدّؤگاهي اين پيشوندها فعل را وج كرده تفهگاهي در و مـي ثيرأعل بخـشيده

)333ص بهـار،(.».داده است كه سواي معناي اصلي فعل بوده اسـتميگاهي معني مستقلّي به فعل 

به تـدريج لازم به يادآوري است كه اين افعال در ادوار نخستين ادب فارسي كاربرد داشتند، اما

به ديگر افعال داده هاي جاي خود را به گونه  رويكرد بـهة كاربرد آنها نشاناي كه امروزه گونهاند،

و احياي سنّ  افعالي مثل برآور، باز آي، وامگير، فرو ريخـت، بـاز ايـستاد،.ت قدما است گذشته

م ...و م. باشدميسرشك زياد.كه بسامد آنها در اشعار سرشك از آنهـا اسـتفاده.پيشوندهايي كه

از،كرده وا: عبارت است .بر، در، فرو، باز،

:در بيت زير» در نگر« ونه براي نم

 گامي از درون سرد خود برآي

و پاي بر گريوه  اي گذار

صآيينه( در نگر ،419(

مجدول فراوانيِ  سرشك. افعال پيشوندي در اشعار

 پيشوندها

 آثار

وا باز فرودر بر

711102 13 براي صداهااي آيينه

8871 38 دوم آهوي كوهية هزار

1519173 51 جمع

: باستانگرايي در اسمـ2

هايي تركيبوها بخشد، آوردن اسممي فضايي باستاني،ي كه به شعر هاي يكي ديگر از شگرد

و امروزه كاربرد آنها همـراه بـا شـگردهاي شـاع است كه در گذشته متداول بوده  ديگـر،ة راناند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

مبهگرايانه رويكرد كهن 51/ سرشك. اشعار

و آشنايي نوعي برجسته م.كند مي زدايي ايجاد سازي سرشـك بـر ادبيـات.بـا توجـه بـه اينكـه

اوها نظيري دارد، طبيعي است كه بسامد اين گونه اسم كلاسيك تسلّط بي  و تركيبات در اشـعار

و مهارت خاصي توانسته است اين. نمود بيشتري داشته باشد بـهرااهـ گونـه اسـم او با استادي

 نـشود، بلكـه زيبـايي عـث پيچيـدگي اشـعارشن معاصر تلفيق دهد كه نه تنهـا با اي با زبا گونه

را در هـا ما اين اسـم. اي وارد كند اينكه به زبان سليس او خدشه، بي نمايدچندان اشعارش را دو

م : ايم بررسي قرار داده سرشك در دو دسته مورد.اشعار

و تلفظ قديمي آنهاو تركيبات قديمها اسم)الف ي

و ايران بعد از اسلام آفريني شخصيت باز)ب  هاي ايران باستان

وها اسمـالف از:تلفظّ قديمي آنهاو تركيبات قديمي  اعم از فارسيـها اين اسم منظور

امـروزه جـاي انـد، امـام عـادي زبـان بـودهرنُيي هستند كه در زبان قدما جزوها اسمـو عربي

را  و كاربرد آنها در زبان هنجار، بـراي مخاطـب جديدي داده هايو تلفظها به اسم خودشان اند

و نامأنوس،امروزي مها بسامد اين اسم.نمايدمي غريب . سرشك خيلي زياد است.در اشعار

م به طوري و در مجموع 343 حدود،آيينهة سرشك در مجموع.كه  427 حـدود،هـزارهة مورد

و آشنايي ژرف مورد از اين اسمها  با ادبيات كهناوو تركيبات سود جسته است كه بيانگر انس

گـسار، پيشه، اشتر، پردگي، بيـرق، بـاده هايي مانند نخاّس؛ واژه باشد مي گذشتگانهاي شاهكارو

تموز، پيشطرّه، غوك، پادافره، ناژوي، انگبين، شكوه، ميغ، اسفندارمذ، تذرو، گاورس، گـشنامار، 

ويال، تنگاي م...، قريه .شودميسرشك به فراواني يافت.كه در اشعار

:فضايي خاص به اين شعر بخشيده است» پيشطرّه«براي مثال

 نگرم سوي دوردستمياز پيشطرّه

 باغة گردوبنان حاشي

و ظلمت تقسيم )280ص،هزاره(.كنندميشب را ميان روشنايي

و ايرا باز آفريني شخصيتـب سرشك گـاهي بـراي.م:ن بعد از اسلامهاي ايران باستان

ازءتشخّص بخشيدن به زبان خود به احيا  و هـاي شخـصيتو بازآفريني برخـي ايـران باسـتان

كـلام گـاهي حالـتة تركيبـات بـر روي زنجيـروها اين واژهءاحيا. زند مي اسلام ايران بعد از 
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 52  گروه زبان

ص آيينه( مثل طوفان نوح؛گيرد مي تلميحي به خود ص آيينه(مانتخت سلي،)430، و تتار يا تاتـار)400،

م و بـراي او تـداعيها سرشك خيلي بيشتر از ساير واژه.كه بسامد اين واژه در شعر گـر اسـت

و تباهيِـ در قرن هفتمـ تاتار به خراسانةتلخ حمل تاريخيِة حادث آنـانة رحمانـ بـيو كشتار

ك كشتند، آمدند،« الشعراي بهار است كه به قول ملك  و نرفتند ندندو و بردند  بهـار،(.»!و سوختند

ص3ج و تأثيرگـذاريِ در انسجام، گيرايي، برجستههاو تركيبها آيد اين واژهمي به نظر)2،  سازي

م.م شعر سرشـك.م» جـاودان خـرد«آفريني در شعر بارز اين بازة نمون.ثرّ باشدؤسرشك بسيار

:به زيبايي تبلور يافته است

و و سيمرغ و كيخسرو پناه رستم افريدون

و دانايي  دليري، بخردي، رادي، توانايي

 اگر سهراب، اگر رستم، اگر اسفنديار يل

و هجوم هر يكي )15ص،هزاره(...آرايي شان صحنه به هيجا

:باشدميديگر اين نوع باستانگرايي به شرح ذيلهاي برخي نمود

ــرزين،)19( آتــش كركــوي:هــزاره ــدون،)15(يار اســفند،)371( آرش،)63( آذرب ،)15( افري

.)...315( انگشت سليماني،)469(اناللهّي

،)117( تهمـتن،)117( كـاووس،)116( اسكندر،)74( فرهاد،)49،190،294،360( خضر:آيينه

.)...123،125(جمة آيين،)110( درفش كاويان،)397( ويراف،)118،119(هفتخوان

: باستانگرايي در صفتـ3

و باسـتاني اسـت آركاهاي يكي ديگر از راه ؛ ئيك نمودن يك شعر، رويكرد به صفات كهن

در بسامد اين. رم عادي زبان نيستندنُصفاتي كه امروزه جزو م گونه صفات سرشك زيـاد.اشعار

و عراقي است  و يادآور سبك خراساني و80 حدود،يينهآة سرشك در مجموع.م. است  مـورد

ك 132 حدود،هزارهة در مجموع و قـديمي مـورد از صـفات برخـي. جـسته اسـتد سـو،هنـه

:باشدمي به شرح ذيلهزارهو آيينهآن در هاي نمود

ــاز،)30(گــزار انــدوه،)17(زوال بــي:آيينــه 37(خــرمن ســوخته،)36( جگرســوز،)35( غم(،
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مبهگرايانه رويكرد كهن 53/ سرشك. اشعار

،)71(كــار فــسون،)71( بشكــسته،)61(همــت دون،)59(شُــهره)45( تردامنــان،)38(افــسونگري

.)...86( از پاي درافتاده،)74(رافكنشو،)71(پيمايباديه

 آيينـه،)383( آزرمـي،)197( آبگون،)366( چموش،)351( ديرين،)197،338( سيمابي:هزاره

،)98،133( باژگونــه،)114،366( بــاژگون،)343(ايــام فرّهــي،)266،472( اُخرايــي،)53(دار

.)...367( برنا،)447(ني روي،)15،309(بخردي

درة نكت م باستاني قابل توجهي كه تقـديم شـود، مـي سرشك ديـده.كردن صفات در اشعار

و نثر قديم رواج داشته است .صفت بر موصوف است كه در نظم

 باشد كـه بـه شـعر زيـر زيبـاييِمي»نسيمِ رهگذارش«،همان» رهگذارِ نسيمش«براي نمونه،

:خاصي بخشيده است

 پيامِ روشنِ باران

شبزِ بامِ نيليِ

صآيينه( كه رهگذارِ نسيمش به هر كرانه برد ،240(

: باستانگرايي در قيدـ4

امپور،(.»سـازد مي فعل يا قيدي را بالفعل مقيد هايي است كه فعل يا شبه قيد كلمه يا كلمه«  خيـ

 ديگري را قبول برخي از اين قيدها مختص هستند، يعني در جمله جز نقش قيدي، نقش)90ص

:در بيت زير»نكَ«مانند؛ كنند نمي

ز و بازي  تو اما نك مهره به دست تو

)23ص،هزاره(.با يك حركت نوبت بازيت تمام است

هـايي هـستند فعل يا شبه جمله صفت، حرف، اسم، برخي ديگر از اين قيود كهن، در اصل،

و كلام، نقش قيدي گرفتهة روي زنجير كه بر  . شـوند مـي قيـد مـشترك ناميـده،حدر اصطلا اند

و.مةاستفاد به سرشك از اين نوع قيود، كه در نظم او بـه شـعر شـود، مي وفور ديده نثر گذشته

و باعث نوعي برجسته تشخّص ويژه ،بـراي مثـال؛ سازي در اشـعارش شـده اسـت اي بخشيده

و پرندوشين« :در شعر زير» دوشين

س  خت بايدش هشيار بودن كار مير جدوان را
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 54  گروه زبان

 تا نيارد زد تنوره

 دورادورهاي بار ديگر سوي ساحل

 با فسون خويش

ر )120ص،آيينه(... ياي دوشين يا پرندوشينؤچون

و قيد اسم،جدول فراوانيِ مهاي صفت  سرشك.كهن در اشعار

و قيد اسم،  صفت

 آثار

 هاي اسم

 قديمي

 صفات

 قديمي

 هاي قيد

 قديمي

 80102 343 صداهااي براي آيينه

67 132 427 دوم آهوي كوهية هزار

 169 212 770 جمع

: باستانگرايي در حرفـ5

 عبارت است از سرپيچي از به كار بردن حروف، در معنـاي امـروزه،در حروف باستانگرايي

و آنها، طوري كه كاربرد آنها در زبان امروزه، نـوعي عـادتةو رويكرد به معاني گذشت سـتيزي

ازو نشانه زدايي به حساب آيد آشنايي حروف از جهت پيوندي. رويكرد به سبك قدما اي باشد

.نـد نماي مـي كنند، نقش مهمي در ساختار يك جملـه ايفـا مي يا كلمات ايجادها كه مابين جمله 

بخـشيدن بـه كـلام تـشخّص هاي شاعر از ساخت كهن حروف، يكي از شگردة بنابراين، استفاد

وشو مي محسوب  كـاربرد حـرف،براي مثال. نقشي بسزا دارد، شاعر در استحكام بافت زبانيِد

مزيباييِ»در«به جاي» اندر«ة اضاف :سرشك داده است. خاصي به اين بيت

 سر اندر ابر اسطوره به ژرفاژرف انديشه...

)14ص،هزاره(! به زير پرتوِخورشيد دانايي چه زيبايي

و جانب سوي،« به جاي»زي«ة يا كاربرد حرف اضاف ي كاملاً باستاني به ايـنا وجهه» طرف
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مبهگرايانه رويكرد كهن 55/ سرشك. اشعار

م :سرشك بخشيده است.شعر

 وز دگرسو بازگشتن زي حصارِ خويش...

و نمودن در نگاه ديوزادان

 گرديممي كانك آنك باز

)120،121صص،آيينه(! فرزندان نيك انديشهاي

 بـراي؛ حـروف اسـت، به كار بردن شكل قديميِ باستانگرايي در حروف هاي يكي از شگرد

داده» اگـر«در زبان معيار جـاي خـود را بـه قدماست، امروزه، كه از مختصات سبكيِ»ار« مثال

از»ز«يا كاربرد حرف، است م. كنند مي استفاده»از«كه امروزه به جاي آن سرشـك.در اشـعار

 هر چند كه نمود حروفي مانند گـر،،اين حرف بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده است 

و .م عـلاوه بـر مـوارد بـالا، در سـاخت شـعريِ.نيز در اشعار وي زياد است ... زين، كز، دگر

:براي مثال؛ شودميسرشك، برخي حروف كهن يا كاربرد كهن آنها، با بسامد پاييني نيز ديده

و:»به خاطر براي،«در معني»را«ـ ).243ص،آيينه( دوستي خدا را سفرت به خير اما، تو

! كلامي برافروز، از نو، خدا را

)93ص،هزاره(! جوانمرد يارا! جوانمرد يارا

:ي فك اضافه»را« كاربردـ

 تو نداني چه گناهي است! اي نگاه تو پناهمـ

را( خانه را پنجره بر مرغك طوفان زده بستن )369ص،آيينه(). يعني پنجره خانه

ز:»نه«در معناي»ني« كاربردـ و ني از تو گسستنتو نتوانم  پيوستن

)369ص،آيينه(. نه كنار تو نشستن،رهايي نه زبند تو

 با ياد نرگس تو چو باران به هر سحر:»به«در معني»با« كاربردـ

)82ص،آيينه( ايم بادام دادهة صد بوسه بر شكوف

به» بهر« كاربردـ : براي خاطر،به معني

 توانستيمميكاش ما نيز...

 كرديمميزندگي را ذخيره
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 56  گروه زبان

و شاد )239ص،هزاره(...بهر آن روزهاي روشن

: ستانگرايي نحوي يا ساخت نحوي كهنبا*

و رويكرد به نحو زبـان قدماسـت منظور از باستانگرايي نحوي، خروج از نحو زبان روزمره

و برجستگيِ كه باعث  اي براي آيينهة سرشك، چه در مجموع.م. شودمي كلامي نوعي تشخص

و چه در مجموع ـصداها كه شامل هفت دفتر شعريِ  دوم آهـوية هـزارة قبل از انقلاب اوست

 ـگيـرد، سـخت تحـتمي را در بر 1356كوهي كه عموماً شعرهاي بعد از  و سـنتّأت ثير سـبك

. كهـن آورده اسـت شعري خود رو به سـاختهاي نحـويايه او براي استحكام لايه.قدماست

و اسـتحكام خاصـي درست است كه اين رويكرد، باعث شده كه اشعار او از لطافـت، انـسجام

م برخوردار شود، . سرشك گاهي از حد اعتدال گام فراتر نهاده است.اما بايد افزود كه

صد آيينهة مجموعة عاشقانهاي علاوه بر زمزمه  كـهـو شبخوانيها دفتر زمزمهـاها اي براي

و بيمارگونة روحي«آن،ة سرايندة به گفت دا» سبك هنـدية عاريتي ة مجموعـ: نـك(دربـر آن غلبـه

و هاي، در دفتر)10ص،اي براي صداها آيينه و عراقـي ديگر اين مجموعه نيز تلفيـق سـبك خراسـاني

مج. مشهود استتبعيت از سبك قدما كاملاً مة موع ـاين روند در مدوة هـزارـسرشـك.دوم

و ويژگيِمي ادامه ـآهوي كوهي گـاهي مواقـع، بـراي به طـوري كـه. اوست غالب زبانيِيابد

و غيرمعمول حيرت،مخاطب . نمايدميآور

اشَكال زير در اشعارش احيا.م : نموده استءسرشك ساختار نحوي گذشته را به

شد»ي« كاربردـ م:اضـافهةرساكن به جاي كـسة اشباع سرشـك در تركيبـات. گـاهي

شد» يايِ« شود، مي ختم»ه« اي كه مضاف، به صامت اضافه ،»ي«آورد كه، اين مي ساكنية اشباع

اين ويژگي كه از مختصات سبك خراساني است، بيـانگر پيونـد.شودمياضافهة جايگزين كسر

هزاره بيشتر است اما،ه به نسبت بسامد اين ويژگي در آيين. عميق او با گويندگان خراسان است 

م : براي مثال؛ نمود چشمگيري ندارد،سرشك.در كلّ اشعار

رچه شب راؤهايي كه  يا زورقم

 راندميكنارِ زورقِ مهتاب
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مبهگرايانه رويكرد كهن 57/ سرشك. اشعار

 دلنشينية دو گوشم بر تران

) 136ص،آيينه(:...خواندمي دخترِ همسايه-كه تنها

درة ساير موارد به كار رفت :هزارهو آيينهاين حرف

گـلبية شاخ برهن،)119( ديو جادويية كين،)111(ديوة تنور،)105(خدايية آن لحظ:آيينه

.)...255(چكاوكة حنجر،)246(شبة مهتاب نيم،)122(و برگ

.)...288(آرام پرهاشانة رفرف:هزاره

هـاي سـبك خراسـاني كردن حرف متحركّ، از ويژگي ساكن:كردن حرف متحرّك ساكنـ

ازو شعراي قرن چهارم، است و ششم ايـن ويژگـي در شـعر قـدما بـه. اند آن بهره گرفته پنجم

ازهات ضرورت علّ و تنگناهاي وزني بوده، اما امروزه كه در شعر نو، تا حـدودي ايـن تنگناهـا

و اصالت نيست درست است كـه در بـسياري. ميان برداشته شده است، چيزي جز نشانه قدمت

و تنگناهاي وزني اين كار از موارد، ضرورت م ها  بـه ـسرشك تحميـل كـرده اسـت.كرد را به

 اما بايد اذعان كرد كـه هـم ـفعل رخ داده استة خصوص در مواردي كه اين ويژگي در حوز

م باستاني در و هم در استحكام لايه.كردن فضاي شعر  او بسيار مـؤثرّ افتـاده زبانيِهاي سرشك

: براي مثال؛است

كهو دري... )156 هزاره،(. از اين خاطره محروم شدندغا پدران مْان

:هزارهو آيينهبرخي موارد كاربرد اين ويژگي در

،)61( نگْـشود،)58،69( مگْـذَر،)280( بـال زدنْ شـان،)404( رگانْ تـان،)405( دلْ تان:آيينه

،)252،357( بگْـذري،)229،234،254( بگْـذار،)200،333( بـسراي،)149( بفـشار،)142(بگشاي

.)...366(مگرْيز

،)234( برْبــود،)214(دهدشـان مــي،)153( نتوانـستند،)151( بترْاشــم،)31( بگرْيختـه:هـزاره

ــد ــان،)401(برْباي ــشانْ ش ــرانشْ،)303( ن ــتيهندگيت،)313( ك ــزْدوده،)362(س ــرَ،)364( ب طَ

.)488(فْشان ... 

در آغـاز»و« ربـط آوردن حـرف:هـا يا مـصراعها در آغاز بيت»و« آوردن حرف ربطـ

و در متون كهن بـه فراوانـي ديـده هاي يكي از ويژگيها يا مصراعها بيت  سبك خراساني است
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 58  گروه زبان

كنـد، مـي يـك شـعر ايجـادةت پيوندي كه مابين اجزاي تشكيل دهند به علّ» واو«اين. شود مي

و صميمي  و ارتباط آسانتر و بـه نـوعي، احيـاي مي تر با مخاطب باعث سادگي بيان سـنتّ شود

م» واو«كاربرد اين نوع.قدما است  نخـستين شـعر هاي سرشك را با سده.به نوعي پيوند عميق

ممي نمايان، خاصه سبك خراساني،فارسي و نمود آن در اشعار  سرشك فراوان به چـشم.سازد

و صميميتي كه حرف،براي نمونه خورد؛ مي م» واو« سادگي ، سرشـك بخـشيده.به ايـن شـعر

:انكار استغيرقابل

و باره بشكنها زندان واژه  را ديوار

و آواز عاشقان را

)251ص، آيينه(كنها مهمان كوچه

و:در آخر برخي كلمات»ا«ة كاربرد حرف نشانـ  حرف نشانه، حرفي است كه موقعيـت

و انـواع مختلفـي دارد مي نقش كلمه را در ساختار يك جمله بيان مدر. كنـد سرشـك.اشـعار

را اعجـاب، بـسامد فراوانـي دارد كـه اغلـب معنـيِ»ا«ة كاربرد حرف نـشان  و انبـوهي  تفخـيم

و مي م بـي. نداستة گاهي نيز نشان رساند ازمسرشـك ايـن ويژگـي را بـه.گمـان سـبك تـأثرّ

و با آن  زمـاني كـه. زبانش را از تشخّص خاصي برخوردار ساخته است،خراساني به كار گرفته

و تـأثير آركائيـستيِ شود نمي مي كلامة بخش زنجير زينت، اين ويژگي   آن توان منكر بافت كهـن

از،هزارهة اين ويژگي در مجموع.در مخاطب شد  بـراي؛ نمـود پيـدا كـرده اسـت،آيينه بيشتر

و بسياريمعنيِة در اشعار زير افاد» خرمّا«و» شادا«نمونه، الف : كندمي انبوهي

ك ه در تو يابم شادا آن دم

صهزاره(اي از براي ديدارروزنه ،261(

م .سرشك بيشتر از الف نداست.كاربرد اين نوع الف، در اشعار

،)300،261،( شـادا،)156(دريغـا خوشـا،،)355،154( شـگفتا،)146( حيفا،)21( عجبا:هزاره

...).449،276،( سحرا،)271(خرمّا

.)...410،319( خوشا،)135( دريغا:آيينه

:هزارهو آيينهالف ندا در
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مبهگرايانه رويكرد كهن 59/ سرشك. اشعار

 )...93،94( جوانمرد يـارا،)29( يارا،)17(رادا! بخردا! بزرگا،)13!(جاودان مردا! بزرگا:هزاره

.)...416( بزرگوارا،)413(بزرگا گيتي آرا نقش بند روزگارا: آيينه.

و تحقير تصغير،»ك« كاربردـ و نثر گذشته»ك« اين:تحبيب ب،در نظم رفتـه مـي كاره زياد

ب  م جز مواردي معدود،هولي امروزه و ؛سرشك گاهي از آن بهـره گرفتـه اسـت.كاربردي ندارد

:براي نمونه

و كاهگل كهن  كويرة بر خشت خام

 بارانكي به باروي بم

 نم نم

 بارد مي

)82ص،هزاره(.گساردميو اندوه

:آيينهوهزاره حرف در ساير موارد كاربرد اين

،)281،412( مردابك،)165( جويك،)149( نسيمك،)52،55،63،131،369،462( مرغك:آيينه

.)... 338( بارانك،)291(دستارك

.)... 440( پارگكي ابر،)312( خروسك،)178( نسيمك،)200( مرغك،)66( ارغوانك:هزاره

:نتيجه

و توانـايي نظيـر بـر ادب كلاسـيت اشراف كـم سرشك به علّ.م زبـان هـاي ك، از امكانـات

و سـخت شـيفتة او از شاعران حوز،از سويي ديگر. نيك آگاه است تگانگذش ة خراسان اسـت

تـر كـردن اي اسـت بـر اينكـه او در غنـي عوامل بـسنده اين دو نكته،. شكوه خراسانپرة گذشت

و. شعري خود به استمداد از زبان قدما دست يازد هاي لايه استخدام واژگـان بـر او در گزينش

سرشـك.م.و بزرگان ادب فارسي بوده اسـت كلام، سخت تحت تأثير زبان قدماة روي زنجير 

و معرفت خاصي كه دارد گنجينه  و اصطلاحات زبان قدما را به خـدمت با آگاهي اي از واژگان

ل زبان شعري  و و فخامت سبك خراساني را با نرمـي و توانسته، استواري طافـت اش فرا خوانده

و مس  و از رهگذر اين دو به زباني خاص درسـت. پيداكنـد قل دستتسبك عراقي در هم آميزد
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 60  گروه زبان

و تغزّلي شعر او در بيشتر مواقع، و آركائيـستي نـشده مغلوباست كه فضاي نرم  ساخت كهن

او،است، با اين وجود  زمـاني احـساس لـذتّ بيـشترـ در برخي از شعرهايشـ مخاطب شعر

بهخواهد كرد كه با وگويژه ادب كلاسيك ايران ،بزرگـان ادب فارسـي ديگـر ويندگان خراسان

و مولوي، سعدي، خاصه حافظ، . آشنايي داشته باشد... خاقاني

:منابع

و شاعريةدربار،)نيما يوشيج(اسفندياري، علي،  زمانـه، هـاي انتـشارات دفتـر گردآوري سيروس طاهباز،، شعر

.ش.هـ1368

.ش.هـ1375 تهران، انتشارات اميركبير،،شناسيبكس محمدتقي، بهار،

.ش.هـ1381 تهران، انتشارات نگاه،،سفر در مه تقي، پورنامداريان،

و قاسم غني،،ديوان حافظ الدين، حافظ، خواجه شمس .ش.هـ1373 تهران، نشر آروين، تصحيح علاّمه قزويني

.ش.هـ 1380، تهران، سخن، سيب باغ جانخليلي جهانتيغ، مريم،

.ش.هـ1375 تهران،،كتابفروشي،دستور زبان فارسي عبدالرسول، پور،ماخي

.ش.هـ1385 تهران، سخن،،اي براي صداها آيينه محمدرضا، شفيعي كدكني،

.ش.هـ 1385 تهران، سخن،،دوم آهوي كوهية هزار،ــــــــــــــــــــــــ

.ش.هـ1385 چاپ نهم، رات آگاه،انتشا،موسيقي شعر،ــــــــــــــــــــــــ

.ش.هـ1368 تهران، انتشارات فردوس،،نگاهي تازه به بديع سيروس، شميسا،

.ش.هـ1381 تهران، نشر نادر،،در روشني بارانها كاميار، عابدي،

.ش.هـ1346چاپ رشديه، با تصحيح محمد معين، به اهتمام محمد قزويني،،چهارمقالهنظامي، عروضي سمرقندي،

.ش.هـ1378 انتشارات فردوس، چاپ اول،،ساختار زبان شعر امروز مصطفي، پور، علي

.انتشارات فردوس چاپ اول،،سبك خراساني در شعر فارسي محمدجعفر، محجوب،

.ش.هـ1386 نشر چاپار،،» دستوريـشناسي فرهنگ زبان« از واج تا جمله، فاطمه، مدرسي،

 1385 تهـران، آگـه، محمد نبـوي، مهران مهاجر،:ترجمه،ادبي معاصر هاي نامه نظريّه دانش ايرنا ريما، مكاريك،

.ش.هـ

.ش.هـ1368 نشر هما،،و صناعات ادبيغتفنون بلا الدين، جلال همايي،
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